
o .. (نصیحة منھ بكتابة بعض البحوث)
 اندرز ایشان (علیه السلام) در خصوص نوشتن بعضی مباحث  •

قـال الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام): (ھـل لـدیـكم الـوقـت لـكتابـة بـعض الـكتب أو الأبـحاث 
الضروریة لنصرة دین الله أنت وإخوتك ممن لدیھم القدرة على ذلك. 

عبد صالح (عـلیه السـلام) فرمود: «آیا شما و آن دسته از برادرانت که دستی بر نوشتن دارند، فرصت 
می کنند که براي یاري دین خدا، چند کتاب یا مبحث ضروري را به رشته ي تحریر درآورند؟ 

أولاً: كــتاب مــنكري خــلفاء الله فــي أرضــھ مــنذ آدم إلــى أن یــرث الله الأرض ومــن 
عـلیھا، لـیس ضـروریـاً أن یـكون ھـذا ھـو الـعنوان، ولـكن ھـذا ھـو مـختصر لـما یـتضمنھ 
الـكتاب أو الـبحث، والـذي یـكتب ھـو یـختار الـعنوان الـمناسـب، ویـمكن أن یـتعرض الـكتاب 

إلى: 

اول، کتاب منکرین جانشینان خدا بر زمینش، از زمان آدم تا هنگامی که خدا، زمین و آنچه بر 
می تواند  این،  ولی  باشد  همین  کتاب  عنوان  که  ندارد  ضرورتی  می برد.  میراث  به  را  است  آن 
مختصري از مضمون کتاب یا مباحث را شامل گردد. کسی که به نوشتن اقدام می کند، عنوان 

مناسب را انتخاب می نماید. این کتاب می تواند به مسایل زیر بپردازد: 

الیوم الأول آدم خلیفة الله في أرضھ.  -

روز اول، آدم جانشین خدا بر زمینش بود. -

معترضون یتوبون ، منكر لا یتوب .. أي الملائكة وإبلیس على التوالي.  -

ترتیب - به  یعنی   .... نمی نماید  توبه  کننده  انکار  می کنند، ولی  توبه  کنندگان  اعتراض 
ملائکه و ابلیس! 

والمرور بأنبیاء الله ورسلھ إلى یومنا ھذا.  -

مروري گذرا بر پیامبران و فرستادگان الهی تا امروز. -



المقارنة بین كل المنكرین.  -

مقایسه بین تمام انکارکنندگان. -

مـقولاتـھم الـتي قـصھا تـعالـى عـلینا فـي الـقرآن ومـا یجـمعھم مـن وحـدة الـمنھج فـي -
الإنكار والمحاربة والمحاججة بالباطل ووحدة الأھداف ووحدة المضمون.  

گفته هاي انکار کنندگان که خداي متعال در قرآن آنها را براي ما بازگو نموده است و نیز -
اشاره به یکسان بودن راه و روش آنها در انکار حق و مقابله با آن و نیز دلیل آوردن بر 

باطل، یکی بودن اهداف و مضمون! 

أیضا الكثرة ومناقشتھا.  -

اکثریت و بحث و گفتگو در این خصوص. -

لـماذا الـمنكرون دائـماً ھـم الـكثرة ؟ ھـل الـمشكلة فـي خـلفاء الله أم فـي الـناس، ومـا -
ھي مشكلة الناس ؟  

 چرا منکران همواره در اکثریت اند؟ آیا مشکل در جانشین الهی نهفته است یا در مردم؟ -
مشکل مردم چیست؟  

إذا عـرفـت سـبب الفشـل فـي الامـتحان الأول تسـتطیع الإجـابـة عـلى ھـذا الـسؤال ، 
إظـھار "أنـا" المخـلوق بـشكل جـلي یـعاقـب عـلیھ، أي إنـھ طـالـما اسـتبطن مـواجـھة ربـھ ب ـ
" انـا "، فـالآن تجـلى لـھ فـي خـلیفة لـیقول: أنـا خـیر مـنھ، ولـم یـكن لیجـرأ عـلى الـنطق بـھا 
أمـام الله الـقھار، ولـكنھ كـان یـنطق بـھا فـي كـل آن بـنظره الـمنصبّ عـلى نـفسھ، أولـئك 
الـذیـن لا یـكادون یـرون أیـدیـھم، أعـمتھم الأنـا، فـھم كـل ھـمھم أنـفسھم ومـا یـلائـمھا وتـجنب 
مـا یـنافـیھا ظـاھـراً. الآن، تجـلى لـھم الـذي خـلقھم فـي خـلیفتھ لیظھـر عـلى الـملأ مـا انـطوت 

علیھ أنفسھم الخبیثة من إنكار لھ سبحانھ ولفضلھ. 

اگر سبب شکست در امتحان نخست را دریابی، می توانی به این سؤال پاسخ دهی. بروز و ظهور 
با  رویارویی  در  مخلوق  چه  هر  یعنی  پی دارد،  در  مجازات  آشکارا،  صورت  به  مخلوق  «من» 



پروردگارش «من» را در نهان به کار می گیرد، اکنون آن را به صورت رویارو با جانشین خدا و با 
گفتن «من از او برترم» نمایان می سازد. او جرأت نداشته است که در برابر خداوند قهار چنین 
چیزي را بر زبان براند، لیکن در هر لحظه وقتی به نفس خود نگاه می کند، آن سخن رابه زبان 

می آورد.  
آنها کسانی هستند که حتی نمی توانند دست هاي خود را ببینند. منیت آنها را کور ساخته است. 
تمام همّ و غم ایشان متوجه به نفس شان است و آنچه به	آن مربوط می شود؛ و همچنین اجتناب از 
هر چه که با نفسشان، در ظاهر سر ناسازگاري دارد. اکنون آن کسی که آنها را آفریده است، در 
خلیفه اش متجلی گشته تا به	این ترتیب بر همگان، آنچه نفس هاي خبیث شان از انکار خداوند 

سبحان و فضل او  پنهان می کرده است، آشکار گردد. 

ولـو قـربـت لـك الـصورة أكـثر فـي مـثل مـادي: فـحالـھم كـمن ركـز نـظره عـلى نـفسھ وھـو 
یـواجـھ ربـھ دون أن یـنطق أو یـقول: أنـا خـیر مـمن خـلقني، أو أن یـقول نفسـي أھـم عـندي 
مـمن خـلقني، ولـكن حـالـھ ونـظره الـمنصبّ عـلى نـفسھ یـنطق بھـذا. الآن، امـتحنھ الـذي 
خـلقھ بـمثلھ - ظـاھـراً - إنـسان فـمباشـرة نـطق بـما انـطوت عـلیھ نـفسھ فـقالـھا جـھاراً دون 

حیاء: أنا خیر منھ. 

وضعیت را در یک مثال مادي برایت روشن می کنم: حال آنها مانند کسی است که بر نفس خود 
تمرکز نموده و در برابر پروردگارش قرار گرفته بدون این که حرفی بزند یا (آشکارا) بگوید: «من 
برتر از کسی هستم که مرا خلق نموده!» یا بگوید: «نفس من مهم تر از کسی است که مرا آفریده 
است!»؛ اما حال و نظرش که متمرکز بر نفس خویش شده، گویاي این سخن است. اکنون که 
خداوند او را به شخصی مانند خودش که در ظاهر یک انسان است امتحان نموده است، و او به طور 
مستقیم و آشکارا، بدون شرم و حیا از آنچه نفسش پنهان داشته، سخن می گوید: من از او بهترم!  

أیـضاً: بـحث آخـر عـن عـمر، وآخـر عـن أبـي بـكر، وعـن عـثمان مـن كـتب الـسنة، الـمھم 
ھـو طـریـقة مـناقـشة الـروایـات بـالاسـتعانـة بـا� وبـالـتوكـل عـلى الله والإخـلاص لـوجـھھ 

الكریم سبحانھ وتعالى. 

مبحث بعدي درباره ي عمر، ابوبکر و عثمان با استناد به کتب اهل سنت است. آنچه اهمیت دارد 
شیوه ي بحث و استدلال به روایات است؛ که با استعانت از خداوند متعال و توکل بر او و اخلاص 

براي رضاي خداوند کریم و سبحان، باید صورت پذیرد. 



أیـضاً: لـدیـكم شـيء آخـر ھـو أنـكم تـنظرون إلـى الـروایـات نـظرة جـدیـدة ونـظرة أخـرى 
تـختلف عـمن سـواكـم، فـالأنـصار الآن إن شـاء الله یـختلفون عـمن سـبقوھـم فـي نـقد أھـل 

الباطل، وسیكون عملكم مباركاً إن شاء الله). 
علاوه بر این، ویژگی متمایز دیگري که در شما وجود دارد این است که شما با نگرش جدید و 
متفاوتی که با نگاه دیگران تفاوت دارد، به روایات نظر می افکنید. به خواست خدا، انصار اکنون، در 

نقد و بحث اهل باطل با پیشینیان خود تفاوت دارند و ان شاء االله عمل شما، مبارك خواهد بود!». 

فقلت: كیف مولاي علمنا. 
گفتم: مولاي من چگونه؟ ما را بیاموز. 

فـقال (عـلیه السـلام): (اعـملوا، وسـتجدون أنّ كـل شـيء جـدیـد، ھـل تـسألـني عـن شـيء 
دون أن تبدأ بھ، ما أدراك ربما لا تحتاج للسؤال). 

فرمود: «عمل کنید! همه چیز را جدید خواهید یافت. آیا بدون این که کاري را آغاز کنی، از من 
درباره ي آن سؤال می کنی؟! تو چه می دانی؟! شاید به سؤال کردن نیاز نداشته باشی!». 

وفعلاً لما باشرت بكتابة البحث لم أسألھ (علیه السلام) عن شيء كما أخبر. 

من اکنون که نگارش مباحث را شروع کرده ام، از ایشان در مورد چیزي سؤال ننموده ام؛ همان 
طور که خودشان خبر داده بود. 

ثم قال (علیه السلام): (أیضاً: كتاب وبحث مھم حول كسر ضلع الزھراء: 

سپس وي (عـلیه السـلام) فرمود: «همچنین کتاب و بحثی مهم درباره شکستن پهلوي حضرت زهرا 

(علیها السلام): 

تحقیق الروایات والدلالة على صحتھا.  -
تحقیق و بررسی روایات و استدلال به صحت آنها. -

البحث من خلال روایات السنة وروایات الشیعة. -



کاوش در میان روایات سنی و روایات شیعه. -

روایات اقتحام الدار. -

روایات هجوم به منزل حضرت. -

روایات التھدید الذي صدر من الظلمة. -

روایاتی که نشان دهنده ي تهدید صادر شده از سوي ستمگران است. -

تحلیل الروایات. -

 تجزیه و تحلیل روایات. -

كـمثال: یـمكنكم الاسـتفادة مـن روایـة غـضب فـاطـمة (عـلیها السـلام) عـلى أبـي بـكر وعـمر 
وطـلبھم مـن أمـیر الـمؤمـنین (عــلیه الســلام) أن یـدخـلا عـلى فـاطـمة لـیطلبا مـنھا أن تـصفح 
عـنھما وتـغفر لـھما مـا عـملاه، وإنـھما دخـلا عـلى فـاطـمة وطـلبا مـنھا الـمغفرة ولـم تـرضَ 

)، فلأي شيء طلبا المغفرة إن لم یكن اقتحام دارھا وكسر الضلع ؟!!  1عنھما (

به عنوان مثال می توانید از روایت خشم حضرت فاطمه (عـلیها السـلام) بر ابوبکر و عمر استفاده 

کنید، و این که این دو نفر از امیرالمؤمنین (عـلیه السـلام) درخواست نمودند که بر فاطمه وارد شوند تا 
از او بخواهد بابت کارهایی که انجام داده اند، از ایشان درگذرد و آنها را ببخشد. این دو بر فاطمه 
. اگر قضیه ي هجوم به  2وارد شدند و از او طلب بخشش کردند ولی آن حضرت از ایشان راضی نشد

خانه حضرت فاطمه (عـلیها السـلام) و شکستن پهلویش در کار نبود، این دو بابت چه چیزي طلب 
بخشش کردند؟!! 

1. انـظر: بـحار الأنـوار: ج28 ص303، ومـصادر أخـرى كـثیرة، وبـخصوص غـضب فـاطـمة عـلیھما ووجـدھـما مـنھما فـبالامـكان 

مراجعة: صحیح البخاري: ج4 ص41، الامامة والسیاسة: ج1 ص، وغیرھما. 

2 - بـھ بـحار الانـوار: جـلد 28 صـفحھ 303 و مـنابـع فـراوان دیگر مـراجـعھ نـمایید و بـھ خـصوص خـشم حـضرت فـاطـمھ بـر آن دو نـفر و تـلاشی 

کھ از سـوی آن دو صـورت گـرفـت. می تـوانید بـھ این مـنابـع مـراجـعھ کنید: صحیح بـخاری: جـلد 4 صـفحھ 41  ؛  الامـامـة و السیاسـة: جـلد 1 
صفحھ 14 و سایر موارد.



أیـضاً تـغییب فـاطـمة (عـلیها السـلام) مـوضـع قـبرھـا، مـا ھـو السـبب ؟؟؟ لأنـھا غـاضـبة -
منھم. 

همچنین دلیل مخفی ماندن محل قبر حضرت فاطمه (عـلیها السـلام) چیست؟؟؟ زیرا وي بر -
آنها خشمگین بود! 

أیضاً حرص فاطمة (علیها السلام) أن لا یحضروا جنازتھا، ما ھو السبب ؟؟؟ -

اصرار شدید حضرت به این که آنها بر سر جنازه اش حاضر نشوند، به چه دلیل بود؟؟؟ -

أیـضاً بـیان فـضلھا مـن كـتب الـسنة، ولـو لـم یـكن إلا روایـة سـیدة نـساء الـعالـمین -
 .(( 3لكفى، وھي یصححھا حتى الوھابیة (

روایت - یک  همین  فقط  حتی  اگر  و  سنت؛  اهل  کتب  از  حضرت  فضایل  بیان  همچنین 
«سیدة نساء العالمین» (سـرور زنـان جـهانـیان) بود، باز هم کفایت می کرد؛ حتی وهابی ها 

 . 4نیز بر این روایت صحّه می گذارند

 * * *

3. فقد صححع على سبیل المثال: محمد ناصر الالباني في صحیح الجامع الصغیر: ج1 ص77، الطبعة المنقحة.

4 - از مواردی کھ برآن صحھ گذاشتھ شده: محمد ناصر الالبانی در صحیح جامع صغیر: جلد 1 صفحھ 77 چاپ منقحة.


